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  : شرایط امکان و امتناعيساز یاسلام
  1سید صادق حقیقت

به پردازد. جاندار می نهادهاي انسانی وعلوم انسانی در مقابل علوم طبیعی و زیستی است که به شناخت 
المعهد العالمی للفکر فعالیتهایی توسط مسلمانان در مالزي و امریکا ( 1980از دهه  شکل مشخص

علوم انسانی شروع شد؛ و بر ایران اسلامی پس از انقلاب نیز تأثیر گذاشت.  ) براي اسلامی سازيالاسلامی
تمایز قائل شویم، باید گفت اصطلاح اول به  Islamificationو  Islamizationاگر بخواهیم بین 

اسلامی سازي که در زبان شود. اسلامی سازي دانشها، و اصطلاح دوم به اسلامی سازي جامعه مربوط می
- تعبیر می» اسلمۀ المعرفۀ«یا » اسلمۀ العلوم«و در زبان عربی از آن به  Islamizationز آن به انگلیسی ا

رواج گرفت؛ و سعی داشت علوم سه کشور فوق خص در اخیر بالاهه سه دشود، نهضت علمی بود که در 
به نظر ) است؛ اما scienceتمرکز بحث اسلامی سازي بر علم ( غیراسلامی را به شکلی اسلامی سازد.

رسد محدود به آن باشد؛ چرا که در خصوص اسلامی شدن فلسفه و فلسفه سیاسی نیز بحث وجود نمی
نام برده شده » دانش«و » معرفت«و گاه دیگر با عنوان » علوم«از متعلق اسلامی سازي گاه با عنوان دارد. 
تا است، دانسته ) disciplineى (رشته علم را، »علم«مراد از دقیقاً به همین دلیل است که ملکیان است. 
همه علوم تجربى اعم از علوم تجربى طبیعى مانند فیزیک و شیمى، علوم تجربى انسانى مانند  شامل

هاى ریاضیات و منطق و فلسفه، و نیز علوم عرفانى، و بالاخره شناسى، و نیز همه شاخهروانشناسى و جامعه
   2.بشودعلوم تاریخى، 

ها، در روش یا فرضعلوم انسانی چگونه و در چه ابعادي (در پیشاین است که  به هر حال، بحث بر سر
علوم  ایآ)، 3تر (اسلامی سازي و بومی سازي دانشبه تعبیر کلیو  در غایات) ممکن است تغییر کند؟

از بومی سازي و اسلامی سازي تعاریف مختلف و گاه ناهمگونی به  ؟شوندیمو اسلامی  یبومنیز  یتجرب
داده شده است. این دو اصطلاح دچار آشفتگی در تعریف هستند؛ و در صورت نرسیدن به تعریفی دست 
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» علم اسلامی«ماند. فارغ از تعاریف متعدد و اختلافی، مقصود از نمی 1اي جز تعیین مرادواحد، چاره
در  2.است انبینی اسلامی درباره جهان، زندگی و انسابلاغ و نشر معرفت از زاویه جهان ،کشف، تدوین

در علوم تجربی  »علم« به این مسئله پرداخت که تجربی بودنباید » سازي علماسلامی«خصوص اصطلاح 
» علم«؛ پس چگونه ممکن است از منابع وحیانی قضایایی بیابیم که باز شودآن محسوب می جزء مقومات

تواند قضایایی در ه تجربه میاین است که همان گونه ک» علم اسلامی«باشد؟ ظاهراً، مقصود قائلان به 
حوزه حرکت و ماده و مانند آن کشف کند، دین نیز منبعی مستقل براي یافتن قضایایی راجع به حرکت و 

سازي منطبق ساختن علوم با شرایط و مفروضات اسلامی است، نه هدف اسلامیرود. ماده به شمار می
ال شود که علم هویت جمعی دارد، و عالمان علوم هاي علمی. پس، نباید اشکاقتاع دیگران در حیطه رشته

  پذیرند.فرضهاي اسلامی ما را نمیپیش

اسلامی سازي است؛ بحث کربن و نصر) غیر از نزد امثال علم اسلامی (فلسفه اسلامی یا رسد به نظر می
به  سازي نیست. بحث کربن و نصر این است که همان گونه که فلسفهچرا که بحث آنها بر سر اسلامی

گفته شود که فلسفه اسلامی هم اسلامی شده  البته، ممکن است معناي عام داریم، فلسفه اسلامی نیز داریم.
پاسخ به سؤال اسلامی سازي علوم بین وجود و عدم، یا به بیان دیگر بین . به هر حال، فلسفه غربی است

دارد؛ و از طرف دیگر، با  صفر و صد، نیست. علم اسلامی از چند جهت امکان معرفتی جهت محقق شدن
  مشکلات و چالشهایی نیز روبرو است.

دنیاي جهانی دیگر، عبارت است از انطباق علوم مربوط به » بومی سازي«مقصود از شاید بتوان گفت 
مسئله تفاوت . پس از انقلاب) ایران اسلامی (همانند شرایط ویژه خاصزمانی و مکانی  یبا شرایط ،متجدد

گردد. به طور مثال، علم جغرافیا در تمدن اسلامی تا حد زیادي به بومی سازي برمی کاربردهاي یک علم
نکته  دوسازي مفروضات بومیحداقل کاربردهاي خاص خود (تعیین جهت قبله و مانند آن) را پیدا کرد. 

که  است: این که علم منتزع و بریده شده از شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی ممکن یا نافع نیست؛ و این
   سازي و ابعاد آن است.امکان تطبیق دانش بر شرایط خاص وجود دارد. البته همه سخن در شیوه بومی

                                                
1 . assaying 

ـ فیرجینیا، الولایات المتحدة الأمریکیـۀ، المعهد ، الطبعـۀ الثالثـۀ، هیرندن»مدخل الی اسلامیـۀ المعرفـۀ«عماد الدین خلیل: . 2 
  .15م، ص1992العالمی للفکر الاسلامی، 



 

 ٣ 

شناسانه دارد. به شناسانه و روشرأي دادن به اسلامی شدن یا نشدن علوم و دانشها مبتنی بر مبانی معرفت
- هاي مدرن در تعارض قرار میهگرایانه ارسطویی به علوم با دیدگاتوان گفت رویکرد ذاتمیطور مثال، 

اگر نقدهاي گرایانه قابل دفاع نیست. مثال دیگر این است که توان گفت دیدگاه ذاتگیرد؛ و به واقع، می
گرایان وارد باشد، زمینه براي امکان وجود گرایان به لیبرالها و نقدهاي مکاتب تفهمی به اثباتجماعت

توان گرایان نمیگرایان و ابطالالاصول، بر اساس مبانی اثباتعلی شود.آماده می 1جا و اکنوندانش در این
  سازي علوم رسید.به اسلامی

 ي فکريعوض شدن فضا يه معناپرداخت. اسلامی سازي ب» علم اسلامی«توان به جهات امکان ابتدا می
دینی فکري محقق  يپس، اگر مقصود از اسلامی سازي این باشد که فضاست. نیختلاف محقق محل ا

- شود، کمتر کسی با آن مخالفت دارد. طبق این فرض، روحیه و فکر یک فیزیکدان دینی و اسلامی می

اندیشد، اسلامی خواهد چه وي میهر آن» از کوزه همان برون تراود که در اوست«شود؛ و بنا بر قاعده 
چوب جهانچارو  مطالعه طبیعت در چارچوب متافیزیک دینیگلشنی که مقصود از علم دینی را بود. 

رفع نیازهاي مشروع فردي و اجتماعی جامعه دینداران و پرهیز از آفات علم جدید جهت بینی دینی 
شود؛ در حالی که ها باعث عوض شدن قضاوتهاي علمی نیز میظاهراً معتقد است این دیدگاه داند،می

  .دهدفرضهاي علوم تجربی را تغییر نمیروش و پیش

هاى اى از گزارهتوان با الهام گرفتن از پارهمىلهام گرفتن از متون دینی نیست. همچنین محل کلام، ا
اى ساخت و پرداخت و سپس اى درباره موضوع یا مسالهمذکور در متون مقدس دینى و مذهبى نظریه

سعى کرد که به مدد شیوه متبع و مقبول علمى که آن نظریه به حوزه آن علم تعلق دارد نظریه را براى 
عنوان منشاء الهام توان از متون مقدس بهعبارت دیگر، مىرف اهل آن علم معقول و مقبول کرد. بهع

کار هم شدنى است و هم گهگاه در تاریخ علوم و معارف بشرى انجام هاى علمى سود جست. ایننظریه
ها به رى نظریهآید، بلکه فقط در مقام کشف و گردآوکار، علم دینى پدید نمىگرفته است. ولى با این

آموزش و پرورش (و از  هایی مثلمعنوى کردن نهادباز محل جدال،  2شود.متون مقدس نیز التفاتى مى
  3.، امري که امثال ملکیان نیز به آن باور دارند، نیستجمله معنوى سازى دانشگاهها)
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   د:اشتواند بمىدیگر یکى از این سه چیز » علم دینى«مراد از به تعبیر ملکیان، 

هاى یک دین و مذهب خاص درباب یک گاهى مراد علمى است که در آن علم مجموعه آموزه - 1
توان گردد. به این معنا، مىشود و احیاناً مورد دفاع واقع مىموضوع، کشف، استخراج، تنظیم و تبیین مى

  حساب آورد. اسلامى را سه علم دینى بهکلام اسلامى، اخلاق اسلامى و فقه

طور کلى یا راجع به ادیان، بحثهاى است که در آن علم راجع به دین بهعلمى» علم دینى«راد از گاهى م - 2
شناسى دین، انسانشناسى دین،فلسفه شود. به این معنا، روانشناسى دین،جامعهتجربى یا عقلى، یا تاریخى مى

توان علوم دینى ) را مىComparative religion(  اىشناسى مقایسهدین، تاریخ ادیان، و دین
پدیده از نظرگاههاى مختلف و با اند و درباره اینمحسوب کرد، یعنى علومى که ناظر به پدیده دین

  کنند. گون مطالعه و تحقیق مىروشهاى گونه

مدد چهار روش تجربى، عقلى، شهودى و عرفانى، و تاریخى پدید که انسانها به احتمال سوم آن است - 3
شناسى، جانورشناسى، روانشناسى، شناسى، گیاهجاى فیزیک، شیمى، زیستهاند، مثلاً بآورده
شناسى، اقتصاد (علوم تجربى)، ریاضیات، منطق، فلسفه (علوم عقلى)، عرفان (علوم شهودى و جامعه

شناسى، هنر و ادبیات، عرفانى)، لغت، تاریخ، جغرافیاى تاریخى (علوم تاریخى)، اخلاق، حقوق، زیبایى
ارفى با استفاده از متون مقدس دینى و مذهبى بسازند و بپردازند و این علوم و معارف به علوم و مع

، در اینجا »علم دینى«) کنند. مراد از secularاصطلاح دینى را جایگزین آن علوم و معارف غیردینى (
م و معارف را خواهند جمیع علواست. کسانى که چنین مراد و مقصودى دارند، البته، مى» علم دینى شده«

کیدشان بر دینى و اسلامى کردن علوم أدینى و (در جهان اسلام) اسلامى کنند، ولى شاید بیشترین ت
سازى علوم تجربى انسانى، مثل روانشناسى، تجربى باشد. در میان علوم تجربى نیز شاید بیشتر به دینى

باشد، باید گفت که علم  ي اولدو معنا» ىعلم دین«شناسى و اقتصاد اهتمام داشته باشند. اگر مراد از جامعه
  1محل نزاع معناي سوم است. بلکه مطلوب است. ،تنها ممکندینى نه

قائل شویم؛ چرا که برخی علوم، مثل فقه  صیلبین علوم مختلف باید تف رسد بایدبر این اساس، به نظر می
د. ما همچنین به تمایز دیگري نیاز اند؛ و اسلامی سازي آنها معناي محصلی ندارو کلام، دینی و اسلامی
این تمایز به شکل جداگانه باید در علوم تجربی و فرضها، روش و غایات علوم. داریم: تفکیک بین پیش
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شناسانه، تفاوت چندانی بین فیزیک اسلامی و غیراسلامی وجود علوم انسانی بحث شود. از دیدگاه روش
ن مبانی تجربی مسائل فیزیک را درك کنند. یکی از مؤیدات ندارد؛ چون مسلمانان نیز باید بر اساس هما

این مسئله آن است که پس از دهها سال ادعاي فیزیک و شیمی اسلامی، تفاوت چندانی با فیزیک 
البته، نیز تا حدي این گونه است. علوم تجربی فرضها و غایات غیراسلامی به دست نیامده است. مسئله پیش

توان داشت: غایت فیزیک، به طور مثال، کشف قوانین مربوط تصور می در خصوص غایات یک علم دو
اي که چندان بین علم اسلامی و سکولار تفاوت ندارد. فرمولهاي فیزیک و ریاضی به حرکت است؛ مسئله

توان اسلامی کرد! شاید از غایت این گونه علوم معناي دیگري قصد شود که آن هم و اقتصاد را نمی
نیست: این که در نهایت، استفاده انسانی و اسلامی از این علوم بشود. به طور مثال، از  چندان محل کلام

  گناه ریخته نشود. اي ساخته نشود و بر سر مردم بیکشف اتم بمب هسته

فرضهاي علوم انسانی در غرب تا اندازه زیادي پیشاما مسئله در علوم انسانی و علوم سیاسی متفاوت است. 
شناسانه فرضهاي انسانفرضهایی همانند پیشبه طور مثال، در سیاست پیشمی تفاوت دارد. با رویکرد اسلا

- شود. همان گونه که هابز ذات انسان را شرور و لاك طبیعت بشر را نیک سرشت میمفروض گرفته می

بر عقل، و توان از قرآن دیدگاهی بینابینی (ترکیبی از خیر و شر) برگزید و فلسفه سیاسی مبتنی داند، می
آزاد از وحی، را بر آن استوار نمود. فلسفه سیاسی، طبق تعریف، آزاد از وحی است؛ اما با این مسئله 

روش در بخشهاي مختلف علوم سیاسی از فرضها از جایی دیگر گرفته شوند. منافاتی ندارد که پیش
دیدگاه اسلامی و غیراسلامی بودن تفاوت دارد. آن بخش علوم سیاسی که با عنوان علم سیاست با تأکید 

شود، کمتر از بخشهاي هنجاري علوم سیاسی (مثل فلسفه سیاسی و فقه بودن آن شناخته می scienceبر 
شناسی سیاسی تا حدي مشترك ور مثال، روشهاي جامعهشود. به طمتصف می» اسلامی«سیاسی) به وصف 

  بین دیدگاه اسلامی و غیراسلامی است.

گرا، اعم از گرا و نتیجهگرایانه است، و از این جهت در مقابل سیاست عرفیسیاست اسلامی غایت اما
ثري از دین با ند؛ چرا که قرائت حداکسکولارسازي ضدحامیان اسلامیگیرد. گرا و عملگرا، قرار میفایده

سکولاریسم ناسازگار است. به همین ترتیب، سکولارها نیز به اسلامی سازي اعتقادي ندارند. در عمل، 
شان اسلامی اسلامی سازي با مونیسم سازگاري بیشتري دارد. کسانی که معتقدند علوم باید بر اساس عقیده

دانند. هند و فقط قرائت خود را برحق میدشود، گویا به پلورالیسم و تکثر قرائتها روي خوش نشان نمی
سیاست توان اسلامی سازي را با درجاتی از تکثر قرائتها قابل جمع دانست. البته، از حیث نظري، می
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گرایانه است، و هم با نگرش پسینی به تاریخ اندیشه سیاسی اسلامی اسلامی هم به اعتقاد نگارنده غایت
  نه، به دلیل وامداري از فلسفه سیاسی یونان، غلبه مطلق داشته است.گرایاتوان دریافت که نگرش غایتمی

از نظر معرفتی، قائلان به اسلامی سازي لازم است بین دو طرف ناسازه را به نحوي از انحاء جمع کنند: از 
انگارند؛ همان گونه که به جهت جدا این جهت که به حقایق فرازمانی و فرامکانی اعتقاد دارند، مطلق

بایست راهی پس، معتقدان به اسلامی سازي می 1شوند.انگار تلقی میشرایط خود از دیگران نسبی کردن
رسند؛ هرچند ) به نظر میparadoxicalگرایی پیدا کنند. این دو مبنا ناسازوار (گرایی و مطلقبین نسبی

گره از این معما بگشاید: رسد سه مبناي قابل جمع بتواند ممکن است راهی بینابینی پیدا شود. به نظر می
گرایانه. شاید علامه طباطبایی با طرح نظریه اعتباریات مابعدالاجتماع، نسبی بودن حقوق و مبانی جماعت

نظریه اعتباریات و شهید مطهري با نسبی دانستن حقوق اجتماعی راهی معقول در این بین پیدا کرده باشند. 
) در عین اعتقاد به دین و فضیلت، به communitariansگرایان (در بین مکاتب غربی نیز جماعت

علم «توانند در ارائه معناي معقولی از رسند؛ و میگرا هستند. این سه مبنا قابل جمع به نظر میشکلی نسبی
) هستند؛ و در مقابل، با رویکرد positivismگرایی (ما را یاري رسانند. این سه مبنا ناقد اثبات» اسلامی

  ل جمعند. هرمنوتیکی قاب

گرایان با اسلامی سازي معرفت سر ناسازگاري دارد. همه اثبات 2گراییاسلامی سازي دانش با اثبات
مخالفند، چرا که به وحدت روشی در علوم طبیعی و علوم انسانی معتقدند. همچنین، همه معتقدان به 

اي عدهه همین دلیل است که برند. دقیقاً بگرایی را زیر سؤال میاسلامی سازي مفروضات اولیه اثبات
ـ قطع ارتباط میان دستاوردهاي علمی«کنند: گرایی به شکل زیر تعریف میاسلامی سازي را با رد اثبات

تمدنی بشري و منابع فلسفی تحصلی با انواع مختلفی که دارد و به کارگیري مجدد این علوم در یک نظام 
لامی سازي با اثبات گرایی، مکتب تحصلی، ناسازگاري به همان میزان که اس 3.»روشمند دینی غیرتحصلی

دارد، ممکن است به نقادان پوزیتیویسم نزدیک شود. به همین دلیل است که حامیان اسلامی سازي به 
  شوند.  گرایی یا مانند آنها نزدیک میهرمنوتیک یا جماعت

                                                
  »:ي اسلامی سازي علومهافرضپیش «. مصطفی ملکیان، 1 

http://aephilosophy.blogfa.com/post-28.aspx 
2 . positivism 

، به نقل از : طه جابر العلوانی: »منهجیـۀ القرآن و اسلمـۀ فلسفـۀ العلوم الطبیعیـۀ و الانسانیـۀ«محمد ابوالقاسم حاج حمد، . 3 
  .11م، ص1996، القاهرة، »الاسلامیـۀ المعرفـۀ بین الأمس و الیوم«
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لی نسبت به دین است. رویکرد کند، ناقد رویکرد حداکثري و حداقنظریه همروي، که نگارنده دنبال می
گذارد، اعتباري داند؛ و چون امور اجتماعی را به عقل وامیحداقلی رسالت دین را صرف مبدأ و معاد می

ها دخالت و براي فقه سیاسی قائل نیست. برعکس، قرائت حداکثري از دین انتظار دارد دین در همه حوزه
 مبتنی بر قرائتی حداکثري جامع خود، ، در شکل کامل واسلامی سازيتعیین موضع کند. 

)maximalist( شود در دین نیز از آن چه در دانش امروزین یافت میاز دین است؛ به این معنا که هر آن
داراي مراتب (و مقول  ، اما،تواند اسلامی شود. قرائت حداکثري در دینسخن به میان آمده؛ و بنابراین می

اند؛ در حالی که برخی دیگر از عتقد به اسلامی سازي علوم انسانیبرخی تنها م ،به تشکیک) است. پس
نظریه همروي راه گویند. اسلامی کردن تمامی علوم، حتی علوم پایه همانند شیمی و فیزیک، سخن می

و بنابراین، رویکردي بینابین در  4شود؛سومی بین رویکرد حداکثري و رویکرد حداقلی به دین تلقی می
دارد. بر اساس همروي فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، همان گونه که اشاره شد، فلسفه » میعلم اسلا«مسئله 

فرضهاي دینی تواند پیشسیاسی هرچند فارغ از وحی است و در روش باید بر عقل تکیه نماید، اما می
با  داشته باشد. همچنین، در خصوص علوم دیگر لازم است قائل به تفصیل شویم؛ چرا که مقتضاي هر علم

پردازند، مثل فقه و کلام علم دیگر متفاوت است. برخی علوم هستند که به لحاظ موضوع خود به دین می
معناست. علوم طبیعی هم مثل علوم انسانی نیست. در خود و رجال، که اسلامی سازي در خصوص آنها بی

سیاست بیش از علوم  علوم انسانی هم باید قائل به تفصیل شد. چه بسا بتوان گفت اقتصاد، فلسفه و
توانند اسلامی شوند. در خود اقتصاد هم، به طور مثال، باید تکلیف مکتب اجتماعی و جامعه شناسی می

  اقتصادي را از علم اقتصاد جدا کرد. بدون شک، اسلام مکتب اقتصادي خاص خود را داراست. 

ش در گفتمان مسلط، جهان اول، شاید در مفهوم اسلامی سازي و بومی سازي این فرض نهفته باشد که دان
- اي باید اسلامی یا بومی شود. اندیشه اسلامی سازي میتولید شده، و به هنگام کاربرد در جهان حاشیه

سازي تلقی در ایران اسلامی، اسلامی سازي شکل خاص بومیتواند با بومی سازي در یک جا جمع شود. 
) othernessسازي و بومی سازي نوعی غیریت (به تعبیر گفتمانی، در فرض اولیه اسلامی  شود.می

زند. )، و هویت دیگري را به هویت ما، پیوند میotherنهفته است؛ به شکلی که هویت ما را به دیگري (
 ت به شکلی براي که در اسلامی سازي و بومی سازي وجود دارد این است که ممکن اسپس، اولین نکته

                                                
  »:نواندیشی دینی: بررسی و نقد رویکرد حداکثري و حداقلی «. سید صادق حقیقت، 4 
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-اسلامی سازي یکی از حیاتیشود. نکته دوم این است که  شناسانه مهر صحت گذاشتهمفروضات شرق

توان اسلام سیاسی را بدون نمی ، علی الظاهر،شود؛ به شکلی کهترین ارکان اسلام سیاسی محسوب می
پردازان اسلام سیاسی که از دین تعبیري حداکثري دارند، این فرض را از قبل این فرض تصور نمود. نظریه

توان پس، اسلام سیاسی را بدون اسلامی سازي نمی هاي فوق استغنا دارد.در زمینه اند که اسلامپذیرفته
گیرند. به طور تصور کرد، اما ضرورتاً همه معتقدان به اسلامی سازي در گفتمان اسلام سیاسی جاي نمی

.  اي از اسلام غیرسیاسی به شکلی به اسلامی سازي علوم اعتقاد داشته باشندمثال، ممکن است نحله
- شود، جنبه رادیکال به خود میجا که با اسلام سیاسی یا بنیادگرایی جمع میاسلامی سازي، اما، در آن

گیرد، هرچند رادیکالیسم اسلام سیاسی با بنیادگرایی قابل مقایسه نیست. اسلام سیاسی در قرائت غیرمسلط 
به همین نسبت در اسلام سیاسی و  رو باشد، اما بنیادگرایی ضرورتاً رادیکال است.تواند میانهخود می

- شود. به شکل کلی، میمشاهده می با تجدد تیضد ینوعبنیادگرایی، بر حسب درجه رادیکال بودنشان، 

توان گفت معتقدان به اسلامی سازي یا ناقد غربند، یا ضدتجدد. تو گویی این مفروضه مشکوك را تلقی 
یت و اومانیسم استوار است، و ما باید آن را الهی کنیم. اند که علوم غربی بر مادیت، نفسانبه قبول کرده

هاي معرفتی داشته باشد، همه علائق و ارتباطات تواند ریشهپیوند اسلام سیاسی و اسلامی سازي هم می
اي و معرفتی است، اما قوس صعود یا چه هست این است که هرچند اسلامی سازي بحثی اندیشهعملی. آن

سازي نه تنها اسلامیبه شکل عملی تأثیر گذارد. » علم اسلامی«ن است بر تحقق نزول اسلام سیاسی ممک
و پرهیز  فرهنگ گفتگوسالاري، رواداري، مردممستلزم اقتدارگرایی و بنیادگرایی نیست، بلکه باید گفت 

شود. نه همه مخالفان محسوب می يساز یاسلام يشرطهاشیاز پاش) شدن (به معناي منفیاز سیاسی
سازي قضیه اسلامی»! علم اسلامی«سازي مخالف با شریعت اسلامند، و نه همه شریعتمداران موافق میاسلا

ابوزید، به طور مثال، معتقد است اسلامی  خطوط سیاسی گره بخورد.گراشها و علوم یا دانشها نباید به 
بنیادگرایی گره خورده  آورد. بسام طیبی نیز معتقد است اسلامی سازي باسازي سر از اقتدارگرایی درمی

سازي از نظر به همین میزان، مفروض اسلامی .؛ در حالی که از نظر منطقی این استلزام وجود ندارداست
  منطقی افول زودهنگام تمدن غرب یا بدبینی نسبت به دستاوردهاي تمدن غربی نیست.

تمدنهاي برتر حفظ شود،  یکی دیگر از شرایط بهینه تحقق اسلامی سازي آن است که شأن علوم تجربی و
و معتقدان به اسلامی سازي به آراي خود، به خصوص در علوم تجربی، بسنده ننمایند. علوم تجربی نباید 
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یکی از آفات رویکرد حداکثري از دین آن است که خود را از علوم  گرفتار شود.در کمند الهیات دینی 
  دیگران مستغنی ببینیم. 

- تصور کرد، به همین میزان می 2روندیا یک  1توان به عنوان یک پروژهمیرا  همان گونه که جهانی شدن

تواند یک پروژه یا یک پروسه باشد. در صورت نخست است که باید دید سازي میتوان گفت اسلامی
  پذیرد.این پروژه توسط چه کسانی و با چه شرایطی صورت می

وجود و عدم نیست؛ و همان گونه که دیدیم دائر بین » علم اسلامی«مسئله  توان گفتدر مجموع، می
ها و فقدان موانع، با تفاصیل فوق، و به شرط تحقق زمینه» علم اسلامی«احتمال تفصیل نیز وجود دارد. پس 

  منتفی نیست؛ و اقتضاي معرفتی و عملی دارد. 

                                                
1 . as a project 
2 . as a process 


